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«بسم الله الرحمن الرحيم »

وَالْسَّماءِ ذاتِ الْبُروُجِ   ( 1 )  وَالْيَومِ الْمَوعُودِ ( 2  )  وَشَاهِدٍ وَ مَشهُودٍ ( 3  ) قُتِلَ اَصحابِ الأُخدودِ ( 4 ) اَلّنَارِ ذَاتِ الوَقُودِ ( 5 ) إِذْ هُمْ عَلَيها قُعودٌ ( 6 ) وَهُم عَلي ما يَفْعَلونَ بِالمُومِنينَ شُهُودٌ ( 7 ) وَ ما نَقَموا  مِنهُم اِلاّ اَن يُومِنوا بِاللهِ العَزيزِ الحَميد ( 8 ) اَلَّذي لَه ملكُ السَّمواتِ وَالاَرضِ وَاللهُ عَلي كلِّ شَي ءٍ شَهيدٌ ( 9 ) اِنَّ الَّـذينَ فَتَـنُوا المُـؤمِنـينَ وَالمُؤمِناتِ ثُمَّ يَتوبوا فَلَهُم عَذابُ جَهَنَّمَ وَ لَهُم عَذابُ الحَريقِ ( 10 ) اِنَّ الَّذينَ ءامَنوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ لَهُم جَنّاتٌ تَجري مِن تَحتِهَا الاَنهارُ ذلِكَ الفَوزُ الكَبيرُ ( 11 ) اِنَّ بَطشَ رَبِّكَّ‌ لَشديدُ ( 12 ) اِنَّهُ هُوَ يُبدِيُ وَيُعيدُ ( 13 ) وَ هُوَ الغَفورُ الوَدودُ ( 14 ) ذُوالعَرشِ المَجيدُ ( 15 ) فَعّالٌ لِما يُريدُ (16) هَل اَتيكَ حَديثُ الجُنودِ ( 17 ) فِرعونَ وَثَمودَ ( 18 ) بَلِ الَّذينَ كَفَروا في تَكذيبٍ ( 19 ) وَاللهُ مِن وَرائِهِم مُحيطٌ ( 20 ) بَل هُوَ قَرءانٌ مَجيدٌ ( 21 ) في لَوحٍ مَحفوظٍ ( 22 )

«صَدَقَ اللهُ العَلِيُّ العَظيم»

به نام خداي بخشاينده مهربان

قسم به آسماني كه داراي برجها است و قسم به روز موعود و قسم به شاهد و شهادت دهنده، كشته و نابود گرديدند آن قومي كه آتش افروختد . آتش كه از هيزم ها افروخته شده، و خود آنان بر كنار آتش نشسته و آنها بر آنچه به مؤمنين آزار مي رسانند گواهند . و كس بر عمل زشت آنها سرزنش نكرد مگر آنهائيكه ايمان آوردند به خداي غالب ستوده آن كسي كه مرا و راست پادشاهي و سلطنت آسمانها و زمين و او بر هر چيزي گواهست. 

آنها كه به مكر و تدليس به فتنه انداختند مردها و زنهاي مؤمن را و از اين عمل زشت ناروا توبه نكردند ، پس براي آنان است آتش دوزخ و عذاب آتش سوزان. 

و انان كه ايمان آورده و عمل صالح كردند، براي آنهاست بهشت هايي كه زير درختانش آبها جريان دارد و اين حقيقتاً سعادت و فيروزي بزرگي است. 

و محققاً انتقام كشيدن پروردگار تو بسيار امر سخت و بزرگي است زيرا كه او مي آفريند و خلق به سوي او بازگشت مي نمايد. و اوست آمرزنده و دوست و صاحب عرش و بااقتدار و عزّت است. و آنچه بخواهد (‌با كمال قدرت و اقتدار ) انجام مي دهد، (اي پيامبر) آيا خبردار شدي از حكايت لشكرهاي فرعون و ثمود. آري آنان كافر شدند و تكذيب (پيمبران ) نمودند و خداوند محيط بر آنان است ، بلكه ابن كتاب قرآن بزرگي است كه در لوح محفوظ ثبت و محفوظ است
. 

فرضية تحقيق: 

«سورة مباركة بروج ، بيان اختصاري سرنوشت اقوامي خاص، اثر تربيتي عمده اي دارد.» 

سؤالات تحقيق: 

1- اصحاب الاخدود چه گروهي بودند؟  

2- شكنجة مسلمانان در صدر اسلام براي چه هدفي صورت پذيرفته بود؟‌

3- اثر بيان اختصاري داستان فرعون و ثمود در اين سوره چيست؟‌

4- اثر اين سوره بر تربيت اخلاقي جوامع چگونه است؟ 

پيشينة تحقيق: 

اكثر تفاسيري كه تا انتهاي قرآن به تفسير سور قرآن پرداخته اند، به تفسير اين سوره نيز پرداخته اند. 

چكيده اي در مورد سورة بروج: 

سورة بروج مكي است و بيست و دو آيه دارد. 

بيان آيات اين سوره مشتمل بر انذار و بشارت است ،‌و در آن به سختي كساني را انذار كرده كه مردان و زنان مسلمان را به جرم اين كه به خدا ايمان آورده اند شكنجه مي كنند. نظر مشركين مكه كه با گروندگان به رسول خدا(ص) چنين مي كردند، آنان را شكنجه مي كردند تا از دين اسلام به شرك سابق خود برگردند. 

بعضي از اين مسلمانان صبر مي كردند و برنمي گشتند و لو شكنجه به هر جا كه خواست برسد. و بعضي برگشته و مرتد مي شدند و اينها افرادي بودند كه اينها افرادي بودند كه ايمان ضعيفي داشتند، همچنان كه در آية “ وَمِنَ النّاسَ مِن يَقول امنا بِالله فاذا اوذي في الله جَعَل فتنه الناس كعذاب الله، وَ مِن الناسُ مِن يعبد الله علي حرف فَاِنَّ اصابَه خير اطمَان به وَ اِن اصابته فتنه انقلب علي وَجهَهُ ” به وضع آنان اشاره مي كند. خداي سبحان در اين آيات قبل از اينكه اشاره اي به اصحاب اخدود مي كند و اين خود تشويق مؤمنان به صبر در راه خداي تعالي است، دنبال اين داستان، اشاره اي هم به سرگذشت لشكريان فرعون و ثمود دارد، و اين ماية دلخوش رسول خدا و وعدة نصرت به آن جناب و تهديد مشركين است و اين سوره به شهادت سباق آياتش درمكّه نازل شده است
.

در كل اين سوره به دو بخش مي تواند تقسيم شود: بخش اوّل: پيروان اخدود (‌از آية يكم تا شانزدهم ) و بخش دوّم : حديث سپاه (از آية هفدهم تا بيست و دوّم) در بخش اول اين سوره قسم به ستارگان و روز موعود و شاهد و مشهود است و جواب اين قسم در آية چهارم آمده كه به اصحاب اخدود و لعنت فرستاده شده
 تناسب نامگذاري اين سوره به سورة بروج نيز به تناسب سوگندي است كه در آية اوّل آمده است.

اهميت اين سوره: 

اين سوره بيست و دو آيه دارد و رسول خدا (ص) فرمود،‌هر كس سورة بروج را بخواند خداوند به عدد هر روز آدينه و روز عرفه كه در دنيا بوده ده حسنه براي او بنويسد و هر كس در نماز فريضه بخواند، موقف حشروي با انبياء مرسلين باشد. 

از مصباح كفعمي است: كسيكه اين سوره را در رختخواب بخواند يا موقع بيرون رفتن از منزل ، خانه و اثاث البيت و اهل و عيال همه محفوظ مانند
.

روي هم رفته اين سوره، سوره استقامت و پايمردي در برابر فشارهايي است كه از ظالمان و مستكبران بر مؤمنان وارد مي شود و در لابلاي آن وعده نصرت الهي نهفته است. 

در فضيلت اين سوره همين بس كه رسول خدا فرمود: هر كس اين سوره را بخواند، خداوند بر تعداد تمام كساني كه در نماز جمعه اجتماع مي كنند و تمام كساني كه در روز عرفه در عرفات جمع مي شوند ، ده حسنه به او مي دهد و تلاوت آن انسان را از ترسها و شدائد رهايي مي بخشد
. 

تفسير سورة مباركه بروج

از تفاسير مختلف

«بسم الله الرحمن الرحيم » 

وَالْسَّماءِ ذاتِ الْبُروُجِ   (1)

« نخست مي فرمايد: سوگند به آسمان كه داراي برجهاي بسيار است. 

بروج جمع «برج» در اصل به معني قصر است و بعضي آن را به معني«شي ء ظاهر و آشكار» مي دانند . و نامگذاري قصرها و عمارتهاي بلند و مرتفع را به اين نام به خاطر وضوح و ظهورشان دانسته اند. به همين جهت قسمت مخصوص از ديوار اطراف شهر يا محل اجتماع لشكر كه بروز و ظهور خاصي دارد«برج » ناميده مي شود. 

و هنگامي كه زن زينت خود را آشكار سازد، “تبرجت المرأ‏ه ” مي گويند. برجهاي آسماني يا به معني ستارگان درخشان و روشن آسمان است و يا به معني“صورتهاي فلكي” ، يعني مجموعه اي از ستارگان كه در نظر ما شباهت به يكي از موجودات زميني دارد،‌و برجهاي دوازده گانه دوازده صورت فلكي است كه خورشيد حركت نمي كند، بلكه زمين به دور آن مي گردد. 

(ولي به نظر مي رسـد كـه خورشـيد جابه جا مي شود و محاذي يكي از صورتهاي فلكي مي گردد.)  

سوگند به هر يك از اين معاني باشد حكايت از عظمت آن مي كند، عظمتي كه شايد در آن زمان در نظر عرب روشن نبود، ولي امروز براي ما كاملاً شناخته شده است، هر چند بيشتر به نظر مي رسد كه منظور همان ستارگان درخشان آسماني باشد . لذا در حديثي آمده است كه از پيغمبر (ص) تفسير اين آيه را خواستند، فرمود:‌“منظور كواكب و ستارگان است”.

وَالْيَومِ الْمَوعُودِ  (2 )

سپس مي افزايد: و سوگند به آن روز موعود،‌ (روز رستاخيز) همان روزي كه تمام انبياء و پيامبران الهي آن را وعده داده اند و صدها آيه قرآن مجيد از آن خبر مي دهد،‌همان روزي كه ميعاد و وعده گاه همه اولين و آخرين است و روزي است كه بايد حساب همگان تصفيه شود.

اين جمله عطف است بركلمة «اسماء» يعني سوگند به آسمان داريث برج ها و سوگند به روز موعود.

وَشَاهِدٍ وَ مَشهُودٍ ( 3 ) 

و در سومين و چهارمين سوگند مي فرمايد: “و قسم به شاهد و مشهود” در اينكه منظور از شاهد و مشهود چيست؟‌تفسيرهاي بسيار فراواني ذكر كرده اند كه بالغ برسي تفسير مي شود، و مهمترين آنها تفسيرهاي زير است: 

1- «شاهد» شخص پيغمبر(ص) است . چنانكه قرآن مي گويد:‌“يا اَيُّها النَبي اِنّا ارسلناكَ شاهِداً و مُبَشِّراً وَنَذيراً : اي پيغمبر ما تو را شاهد و بشارت دهنده و بيم دهنده فرستاديم0 (احزاب/45) و «مشهود» همان روز قيامت است، چنانكه قرآن مي فرمايد: ذلِكَ يَوم مجموع لَه الناش وَ ذلك يوم مشهود: روز قيامت روزي است كه همه مردم در آن جمع مي شوند و روزي است كاملاً مشهود و آشكار. (هود/103). 

2- شاهد گـواهان عمل انـسانند، مـانند اعضـاي پـيكر او چنـانكه در آية 24  سوره نـور مي خوانيم: «يوم تشهد عليهم السنتهم و ايديهم و ارجلهم بما كانوا يعملون: روزي كه زبانها و دستها و پاهايشان به اعمالي كه انجام داده اند گواهي مي دهد و مشهود انسانها و اعمال آنها هستند. 

3- «شاهد» به معني روز جمعه است كه شاهد اجتماع مسلمين در مراسم بسيار مهم نماز آن روز است. و «مشهود» در روز عرفه است كه زائران بيت الله الحرام شاهد و نظارت كنندة و نظارت كنندة آن روزند. در روايتي از رسول خدا و امام باقر(ع) و امام صادق(ع) اين تفسير نقل شده است. 

4-  شاهد روز عيد قربان و مشهود روز عرفه (روز ما قبل آن ) مي باشد. در حديثي آمده است كه “مردي وارد مسجد پيغمبر(‌ص) شد، كسي را ديد كه نشسته و از رسول خدا(ص) حديث نقل مي كند،‌مي گويد: تفسير اين آيه را از او خواستم گفت: آري شاهد روز جمعه و مشهود روز عرفه است،‌از او گذشتم: شاهد روز جمعه است و مشهود روز عيد قربان. از او نيز گذشتم به نوجواني رسيدم خوش رو، كه او نيز از رسول خدا حديث مي گفت: گفتم: از تفسير اين آيه برايم سخن بگو،‌گفت: شاهد محمد (ص) است و «مشهود» روز قيامت ، آيا نشنيده اي كه خداوند مي فرمايد:« يا اَيهَا النَبّي اِنّا اَرسَلناكَ شاهداً وَمُبَشراً وَ نَذيراً » و نيز نشنيده اي كه مي گويد: « ذلِكَ يَوم مَجموع لَه الناس وَ ذلك يَوم مَشهود» من سؤال كردم نخستين تو كه بود، گفتند: ابن عباس، دومين تو را پرسيدم ، گفتند:‌عبدالله بن عمر، و از سومين تو سوال كردم گفتند:‌حسن بن علي(ع) است: 

5- منظوز از شاهد ، شبها و روزهاست، و مشهود بني آدم ،‌كه به اعمال او گواهي مي دهد. همان گونه كه در دعاي امام زين العابدين (ع) در دعاي صباح و مساء مي خوانيم:‌«هذا  يَوم حَادِث جَديد وَ هُوَ عَلَينا شاهد عتيد، اِن اَحسنا و دعنا بحمد وَ اِن اسانا فارمثا بِذَنبٍ‌: اين روز تازه اي است كه شاهد آماده بر اعمال ما است،‌اگر نيكي كنيم با حمد و سپاس ما را وداع مي گويد، و اگر بد كنيم با نكوهش و مذمت از ما جدا مي شود. 
6- منظور از شاهد ملائكه و مشهود قرآن است . 

7- منظور از شاهد ، حجر الاسود و مشهود حاجيانند كه در كنار آن مي آيند و دست بر آن مي نهند . 

8- شاهد خلق است و مشهود حق است. 

9- منظور از شاهد، امت اسلامي است و مشهود امتهاي ديگر،‌همانگونه كه در آية 143 سوره بقره آمده است: «لِتَكُونُوا شُهَداء عَلَي النّاس » هدف اين است كه شما گواه بر ديگر امتها ياشيد. 

10- شاهد،‌پيامبر اسلام(‌ص) و مشهود ساير انبياء الهي هستند. به گواهي آية 41 سوره نساء «وَ جِئنا بِكَ علي هؤلاءِ شَهيداً » : در آن روز ما تو را به عنوان گواه بر آنها (پيامبران ديگر) مي آوريم . 

11- يا اينكه شاهداكرم (ص) و مشهود،‌امير المؤمنان علي (ع) است. البته تاسب اين آيه با آيات قبل ايجاب مي كند كه اشاره به شهود روز قيامت باشد،‌اعم از پيامبر اسلام(ص) و يا ساير پيامبران نسبت به امتهاي خود،‌و ملائكه و فرشتگان و اعضاء پيكر آدمي و شب وروز مانند آنها، و«مشهود» انسانها يا اعمال آنهاست. 

و به اين ترتيب بسياري از تفاسير فوق درهم ادغام مي شود ودر يك مجموعه با يك مفهوم وسيع خلاصه مي گردد. ولي تفاسيري مانند روز جمعه ، روز عرفه و روز عيد از اين معني جدا است، هر چند آنها نيز از شهود روز محشر و گواهان اعمال انسانها هستند،‌بلكه هر يك از اين ايام پر اجتماع خود صحنه اي از رستاخيز در اين دنيا محسوب مي شود.             

با توجه به اين بيان روشن مي شود كه ميان تفاسيرفوق تضادي وجود ندارد،‌و ممكن است در مفهوم گسترده شاهد و مشهود جمع باشد. و اين نشانه هاي عظمت قرآن است. كه مفاهيمي چنان گسترده دارد كه تفسيرهاي زيادي را در خود جاي مي دهد،‌چرا كه شاهد هر گونه گواه را شامل مي شود و مشهود هر چيزي را كه بر آن گواهي مي دهند و اينكه هر دو به صورت نكره ذكر شده است، اشاره به عظمت اين شاهد و مشهود است، كه در تمام تفاسير بالا به خوبي منعكس مي باشد. 

نكتة قابل توجه اينكه پيوند ظريفي در ميان اين قسمتهاي چهارگانه از يك سو، و مطلبي كه براي آن سوگند ياد شده از سوي ديگر وجود دارد، آسمان و ستارگان درخشان و برجهاي موزونش همگي نشانة نظم و حساب است و يوم موعود،‌صحنه اي روشن از حساب و كتاب و شاهد و مشهود نيز وسيله اي است براي رسيدگي دقيق به اين حساب وانگهي همة اني سوگندها براي آن است كه به شكنجه گران ظالم هشدار دهد، اعمال آنها در براي مؤمنان راستين همگي ثبت و ضيط و براي روز موعود نگهداري مي شود، و شهودي كه گرداگرد وجود شما را فرا گرفته اند اعم از فرشتگان و اعضاي پيكر و شبها و روزها و مانند آن، همة اين كارها را زير نظر دارند و در آن روز گواهي مي دهند.

قُتِلَ اَصحابُِ الأُخدودِ( 4 )

مرگ و عذاب بر شكنجه گران صاحب گودال (آتش وباد) 

«يعني لعنت بر ياران اخدود و آتش زدنشان ،‌مردم را در دنيا قبل از آخرت،‌ و مقصود از آن كافراني هستند كه گودالهايي حضر كرده و در آن آتش افروختند و مؤمنين را به آتش ،‌ عذاب كردند و محتمل است كه اخبار از مسلماناني باشد كه در اخدود به آتش ،‌عذاب كردند و محتمل است كه اخبار از مسلماناني باشد كه در اخدود به آتش عذاب شدند و مقصود اين است كه ايشان به سبب سوختن در آتش كشته شدند و خداوند سبحان ايشان را ياد كرده و برايشان درود فرستاده به واسطه حسن بصيرت و صبرشان بر دينشان تا به آتش سوختند و تقيه نكردند،‌به سبب برگشتشان از ايمان.
   

اين آيه به هيچ وجه جواب قسم نيست و جملة قتل ... « نفرين بر آنان است نه اينكه خواسته باشد خبر دهد و منظور از قتل » لعنت و طرد از درگاه خداوند است.

اَلّنَارِ ذَاتِ الوَقُودِ ( 5 )

گودالهايي پر از آتش شعله ور. 

«يعني اصحاب آتشي كه افروختند، آن را براي سوزانيدن مؤمنان و قول خدا،‌ذات الوقود،‌اشاره به بسياري هيزم اين آتش و بزرگداشت امر و اثر آن است» زيرا آتش خالي از گردانيدن و سوختن نيست.
 

وقود: بفتح واو: گيرانة آتش،‌سوخت . بضم واو، برافروختن. 

النار: بدل اشتمال يا عطف بيان براي اخدود است. 

ذات الوقود ، اشاره به هيمه هاي انباشته و در گرفته و نمايش از آتش مايه دار و شعله حـرارت مي شود كه اشاره به منشأ و مايه نفساني آن آتش باشد كه خوي ستمكاران و كينه جوئي نسبت به مردان با ايمان باشد. 

اين آتش ها چون از اين گونه نفوس مايه مي گيرد و شراره مي كشد، و به صورتهاي گوناگون ظاهر مي شود، مبين اين اشاره:‌ آية 10، آل عمران... 24 بقره. 6 تحريم است.
 

إِذْ هُمْ عَلَيها قُعودٌ( 6 )   هنگامي كه اينان برگرد آن آتش نشسته بودند. 

وَهُم عَلي ما يَفْعَلونَ بِالمُومِنينَ شُهُودٌ( 7  )          

و آنچه را نسبت به مؤمنان انجام مي دادند با خونسردي تماشا مي كردند. 

اين آيه ي نمايانندة ظرف وضع ظاهر و نفساني آتش افروزان است. آن ستم پيشگان سنگدل، آرام بالاي خندقهاي آتش يا بالاي تختها (بنا به گفتة بعضي مفسرين ) نشسته ، فرمان مي دادند و اجراء آن را مي نگريستند، و آرزوي خود را در سوختن مؤمنان از نزديك تماشا مي كردند.

وَهُم عَلي ما يَفْعَلونَ بِالمُومِنينَ شُهُودٌ( 7 )

و آنان بر آنچه با مؤمنان رفتار مي كردند خود گواهان بودند. 

مي شود كه ضمير «هم» به نشستگان بالاي آتش و ضمير فاعل «يفعلون» به دلالت فعل،‌راجع به مباشرين و فاعلين سوزاندن باشد، آن نشستگان بالاي آتش،‌يا فرمان دهندگان ،‌بركار مأموران و مباشرين (از كشاندن و به آتش افكندن مؤمنين ) ناظر و گواه بودند. تا دستور و دلخواه خود يا امر مطاعشان چنانكه خواسته اجراء شود. و مي شود كه خمير
« هم و يفعلون» هر دو راجع به همانها باشد، كه بالاي آتش نشسته بودند: آنها بر آنچه خود به مؤمنين روا مي داشتند و بسر آنها مي آوردند، ناظر و گواه بودند . اين آيه هم مبين قساوت آنها و هم بيان دليل جرمشان است، زيرا همين مشاهده آنان شهود و گواهي بر جرمشان بود، چنانكه بيشتر مجرمين چون ناظر و گواه جزئيات كار خود هستند،‌ نخستين شاهد اعمال و سازنده پرونده خود مي باشد. 

اين شهود و ضبط و ثبت كه پرونده زنده است ، اگر مدتي از چشم ديگران مستور بماند. چون از بين نمي رود با اندك غفلت از زبان و اشارات و حركات مرتكبين خود رخ مي نماياند و آشكار مي شود. 

و همين اعترافات كه از خلال زبان و حركات آنها آشكار مي شود ،‌محبّت زنده و قانوني عليه آنها مي گردد.
 

تفسير عمومي آيات 4 تا 7 سورة بروج است: 

لذا بعد از اين سوگندها مي فرمايد، مرگ وعذاب بر صاحبان گودال شكنجه باد. همان گودالهاي پر از آتش كه شعله هاي عظيم داشت. 

در آن هنگام كه در كنار آن گودال با خونسردي نشسته بودند و آنچه نسبت به مؤمنان انجام مي دادند . تماشا مي كردند. 

اخدود به گفتة راغب يعني شكاف وسيع و عميق و گسترده در زمين. 

. جمع آن «اخاديد» و در اصل از «خد» گرفته شده كه به معني دوفرورفتگي استكه در طرفين بيني انسان قرار دارد. 

در اينكه اين گروه شكنجه گر چه كساني بودند،‌مفسران نظرات مختلفي دارند كه شرح ان در نكات ذيل مي آيد: 

وقود در اصل به معني ماده اي است كه آتش با آن مي افروزند و تعبير به ذات الوقود در اينجا به معني آتش شعله ور تفسير كردند. و بعضي پنداشته اند كه وقود داراي دو معني است: يكي هيزم و ديگري شعله ، منظور از آية «اذ هم عليها قعود» و آية بعد اين است كه عده اي نشسته و از عذاب شكنجة گران لذت مي بردند، بعضي نيز گفته اند،‌ آنها دو گروه بوده اند، گروهي شكنجه گر و گروهي تماشاچي. 

بنابراين جمع ميان اين تفاسير ممكن است و به هر حال جملة يفعلون دليل بر اين است كه اين عمل مدتي استمرار داشت و زود گذر نبود.

وَ ما نَقَموا  مِنهُم اِلاّ اَن يُومِنوا بِاللهِ العَزيزِ الحَميد( 8 )

هيچ ايرادي بر آنها نداشتنـد جز اينكه به خداوند عزيز و حميد، ايمان آورده بودند. سپس مي افزايد: آنها تنها جرمشان، ايمان به خداي يگانه بود. 

«نقموا» از ماده «نقم» بر وزن قلم به معني انكار و عيب گرفتن چيزي است يا به زبان يا عملاً از طريق مجازات. 

انتقام نيز از همين مادّه است. و اين نشان مي دهد كه تا چه حد فرهنگ آن قوم منحط و تحريف يافته بود كه بزرگترين افتخارات نزد آنها، بزرگترين جرم بود.
  

عزيز:‌ شـريف، نـيرومند، چـيره شونده، كـمياب،‌ تواناي بي مانند، كسي كه هر چه بخواند مي كند.

اين آيه اشاره اي به منشأ و مبدأ نعمت دارد. «أن يؤمنوا» به جاي « أن ءامنوا» پايداري و استمرار در ايمان را مي رساند. 

العزيز الحميد:‌مبين دو صفت ذاتي خداوند است، كه هر يك به مقتضاي خود ظهور و در مورد مقتضي فعاليت مي نمايد: چون داراي عزت قاهر و لايزال است، دشمنان حق را مقهور و محكوم مي نمايد و دوستداران حق را عزيز مي دارد.

چون به صفت حميد متصف است، از كساني كه به او مي گرايند و در راه رضاي او بپاخيزند و براي اعلاي نام و انفاذ ارادة او پايداري كنند، بس قدر شناس و سپاسداراست. 

ازتعبيرات و اشارات اين آيه معلوم  مي شود كه دو صفت ذاتي «العزيز الحميد» در موارد و كساني بارز و فعال است كه داراي ايمان ثابت و خالص باشند و تنها در راه رضاي خدا و خير و هدايت خلق دعوت نمايند. 

آنچنان زبان و رفتارشان پاك باشد كه دشمنانشان نتوانند بر آنها در اين جهات خورده اي بزبان آورند يا كينه اي به دل گيرند.
 

اَلَّذي لَه ملكُ السَّمواتِ وَالاَرضِ وَاللهُ عَلي كلِّ شَي ءٍ شَهيدٌ( 9 )

سپس به بيان دو وصف ديگر از اوصاف اين معبود بزرگ پرداخته و مي افزايد : «همان خدايي كه حكومت آسمانها و زمين از آن اوست و بر همه چيز شاهد و گواه و حاضر است.»

در حقيقت اين چهار وصف از اوصافي است كه شايستگي براي عبوديت را مسلّم مي كند، قدرت و توانايي . واجد هر گونه كمال بودن ، مالكيت آسمانها و زمي و آگاهي از همه چيز. 

در ضمن بشارتي است به مؤمنان كه خدا ناظر و حاضر است وصبر و شكيبايي و استقامتشان را در راه حفظ ايمان مي بيند و ناظر ايثارگري هاي آنها است. 

و البته توجه به اين امر به آنها نيرو ونشاط مي دهد و تهديدي براي دشمنان به خاطر ناتواني آنان و آزمون و امتحان است. و سرانجام طعم تلخ عذاب را خواهند چشيد.
 

اين آيه، بيان دليل براي دو صفت عزيز و حميد ، و تقديم له، بيان حصر است اين تصرف و تدبيري كه در آسمانها و زمين مشهود است، فقط براي مالك مطلق و حقيقي آنها مي باشد كه همان خداوند عزيز و حميد و شهيد بر هر چيزي است. 

 آن قدرت تا هر يكه مي آفريند، و صورت و سامان مي دهد، و در ظاهر و باطن آسمانها و زمين تصرف مي نمايد، چيزي از آنها و آنچه در آنها  و بر آنها مي گذرد از او پنهان نمي ماند و شاهد و گواه بر همه چيز است. 

در اين عالمي كه در سراسر آن حكمت و عدل و نظارت او حاكم است، اگر چيزي طاغيان را آزاد و دست و زبانشان را باز گذارد، از ناديدن و ناتواني او نيست، براي اين است كه خلق را بيازمايد و استعدادها ظاهر شود و حق پايه و مايه گيرد و پاك و ناپاك از هم جدا گردد. «حتي يمنير الخبيث من الطيب» و محبش بر كفر پيشگان و ستمكاران تمام گردد. هر يك از اوصاف شاهد، مشهود، شهود و شهيد كه همه از شهود«مصدري» اشتقاق يافته با اوزاني در اين آيات آمده كه متناسب با موضوعات خاص به خود مي باشند: چشم بينائيكه در برجهاي آسماي و مسكونه زمين گشوده شده، حادثه و عمل مشهودي كه خود ثبت مي شود و چشم ها را به مشاهده وامي دارد. و شاهد و مشهود. چشم آن ستمكاري كه اعمال دست و زبان و جوارح خود او را در خاطرش مي سپارد:  و هم علي ما يَفعَلون بِالمؤمنين شهود. 

بالاتر از همه شهادت و بينايي ماكل آسمانها و زمين كه هر چشمي از او نور و بينائي دارد و زير فرمان او هستند : وَ هُوَ علي كل شي ءٍ شَهيد:‌همة اينها شهود و گواهان حقّند.
 

متن ذيل، تفسير عمومي آيات 1 تا 9 سورة بروج مي باشد: 
مؤمنان در برابر كوره هاي آدم سوزي، مي دانيم مسلمانان مكه در آغاز سخت در فشار بودند، و دشمنان هر گونه شكنجه را بر آنان روا مي داشتند و همانگونه كه در شرح محتواي سوره گفتيم هدف از نزول اين سوره، هشداري است به اين شكنجه‌گران كه سرنوشت اقوام مشابه خود را در گذشتة تاريخ به خاطر بياورند. 

از سوي ديگر تسلّي و دلداري و تقويت روحية مؤمنان نخستين است و درسي است براي همة مسلمانان در طول تاريخ.
 

نكته ها: 

1- اصحاب اخدود چه كساني بودند، گفتيم اخدود به معني گودال بزرگ يا خندق است، و منظور در اينجا خندق هاي عظيمي است كه مملو از آتش بود تا شكنجه گران مؤمنان را در آن بيفكند و بسوزانند.                                                                           

  در اينكه اين ماجرا مربوط به چه زمان و چه قومي است و يا اينكه يك ماجراي خاص و معين بوده و اشاره به ماجراهاي متعددي از اين قبيل مناطق مختلف جهان است، در ميان مفسران و مورخان گفتگو است. 

معروفتر از همه آن است كه مربوط به «ذونواس» آخرين پادشاه حمير در سرزمين يمن است. توضيح اينكه «ذونواس» كه آخرين تو از سلسلة گروه حمير بود به آيين يهود در آمد و گروه حمير نيز از او پيروي كردند. 

او نام خود را يوسف نهاد و مدتي بر اين منوال گذشت‌،سپس به او خبر دادند كه در سرزمين نجران در شمال يمن هنوز گروهي بر آيين نصراني اند، هم مسلكان ذونواس او را وادار كردند. كه اهل نجران را مجبور به پذيرش آيين يهود كند. او به سوي نجران حركت كرد. و ساكنان آن جا را جمع نمود و آيين يهود را بر آنان عرضه داشت و اصرار كرد، آن را پذيرا شوند ولي آنها ابا كردند، حاضر به قبول شهادت شدند،‌اما حاضر به صرف نظر كردن از آيين خود نبودند . ذونواس دستور داد خندق عظيمي كندند و هيزم در آن ريختند و آتش زدند، گروهي را زنده زنده به آتش سوزاند و گروهي را باشمشير كشت و قطعه  قطعه كرد به طوري كه عدد مقتولين و سوختگان در آتش به بيست هزار تو رسيد، بعضي افزودند در اين گيرودار ، يك تن از نصاري نجران فرار كرد و به سوي روم و دربار قيصر شتافت، و از ذونواس شكايت كرد و ياري طلبيد، قيصر گفت، سرزمين شما از من دور است امّا نامه اي به پادشاه حبشه مي نويسم كه او مسيحي است و همساية شما. از او مي خواهم شما را ياري دهد. سپس نامه اي نوشت و از پادشاه حبشه انتقام خون مسيحيان نجران را خواست . مرد نجراني نزد سلطان حبشة نجاشي آمد، و نجاشي از شنيدن اين داستان، سخت متأثر گشت و از خاموشي شعلة آئين مسيح(ع) در سرزمين نجران افسوس خورد و تصميم بر انتقام شهيدان را از او گرفت. 

لشكريان حبشه به جانب يمن تاختند . در يك پيكار سخت ذونواس را شكست دادند. و طولي نكشيد كه مملكت يمن به دست نجاشي افتاد . بعضي از مفسران نقل كرده اند طول آن خندق 40 ذراع و عرض آن 12 ذراع بوده ماجراي فوق به صورت هاي متفاوتي در بسياري از كتب تفسير و تاريخ آمده . از جمله مفسر بزرگ طبرسي و ابوالفتوح رازي و فخررازي، در تفسير كبير و آلوسي در روح المعاني و ابن هشام در سيرة خود و جمعي ديگر آوردند . از آنچه بالا عنوان شد، روشن مي شود، كه اين شكنجه گران بي رحم سرانجام به عذاب الهي گرفتار شدند و عذاب قيامت نيز در انتظار آنان است. و مصداق عذاب الحريق اين جهان نيز دربارة  آنها تحقق يافت. 

در روايتي از اميرالمؤمنان مي خوانيم كه فرمود: مجوس اهل كتاب بودند و به كتاب آسماني خود عمل مي كردند ، يكي از پادشاهان آنان با خواهر خود هم بستر شد و آن زن از پادشاه خواست كه ازدواج با خواهر را مجاز بداند ولي مردم نپذيرفتند و پادشاه عده اي از مؤمنان را كه سخن او را قبول نكردند در خندقي از آتش افكند و اين دربارة اصحاب الأخدود فارس است و در مورد اصحاب الأخدود شام نوشته اند: در آنجا مردم مؤمني مي‌زيستند و «آنياخوس» آنان را در خندق آتش افكند، بعضي نيز ماجرا را در مورد دانيال ، پيامبر معروف بني اسرائيل دانسته اند. و ثعلبي هم اخدود فارس را بر آنها منطبق ساخته است. بعيد نيست كه اصحاب اخدود فارس شامل همة اين هاست. 

2- استقامت در طريق حفظ ايمان و فداكاري در گذشته و حال جلوه هاي با شكوهي داشته و تاريخ افراد بسياري را نشان مي دهد كه جام بلا را در اين راه نوشيدند و پروانه‌وار در آتش شكنجه گران سوختند.

داستان همسر فرعون آسيه كه جان خود را در اين راه باخت. كه خداوند پيامبري از ميان مردم حبشه بر آنها مبعوث كرد و آنها به تكذيبش برخاستند. و جنگي واقع شد و گروهي ديگر را با خود آن پيامبر اسير كردند، سپس محلي پر از آتش ساختند و گفتند هر كس بر آيين ماست بركناري رود و هر كس بر دين اينان است خود را بر آتش افكند، ياران آن پيامبر خود را بر آتش انداختند. 

از اين داستان استفاده مي شود. كه گروه ديگري از اصحاب اخدود در حبشه بودند، داستان كربلا و امام حسين(ع) نيز نمونه اي از اين قضاياست. 

و بايد گفت بقاي آيين هاي الهي در گذشته و امروز بدون چنين ايثارگري هايي امكان پذير نبوده است. 

اِنَّ الَّـذينَ فَتَـنُوا المُـؤمِنـينَ وَالمُؤمِناتِ ثُمَّ يَتوبوا فَلَهُم عَذابُ جَهَنَّمَ وَ لَهُم عَذابُ الحَريقِ (10  )

نخست مي فرمايد، مردان و زنان مؤمن را در مورد عذاب قرار مي دهند، سپس توبه نكردند و عذاب دوزخ براي آنهاست. 

« فتنوا»  از ما ها «فتن و فتنه» به معني قرار دادن طلا در آتش است. سپس اين ماده فتنه به معني آزمايش و هم به معني عذاب و مجازات و هم به معني گمراهي و شرك به كار رفته و در آية مورد بحث به معني آزار و شكنجه است. 

جملة «ثم لَم يتوبوا» نشان مي دهد كه راه توبه حتي براي چنين شكنجه گراني باز است و اين نهايت لطف پروردگار و ضمناً هشداري به مردم مكّه تا به سوي خدا بازگردند و دست از شكنجة مؤمنا بردارند. 

اصولاً قرآن راه بازگشت را به سوي كسي نمي بندد و اين نشان مي دهد كه قرار دادن مجازاتهاي سخت براي اصلاح فاسدان به منظور بازگشت آنان به سوي حق است. 

قابل توجه اينكه در اين آيه دو گونه عذاب ذكر شده، يكي عذاب جهنّم و ديگري عذاب حريق. و ذكر اين به اي معني است كه در جهنّم انواعي از مجازاتها وجود دارد و ذكر آن به خاطر اين است كه چون شكنجه گران ،‌مسلمانان را با آتش سوزاندند . آنان نيز با آتش سوزانده مي شوند. امّا اين آتش كجا و آن آتش كجا . اين از قهر و غضب خدا آتش جاويدان همراه با غضب خداو آن آتشي ناپايدار كه جز سربلندي و افتخار براي مؤمنان ندارد.

جملة «فتنوا »عام است، شامل اصحاب اخدود و مشركين قريش كه مسلمانان را شكنجه مي‌دادند و زن و مردشان را در تنگنا قرار مي دادند تا از دين اسلام برگردند مي شود. 

در مجمع البيان مي گويد: اگر كسي بپرسد چرا در اين آيه بين عذاب جهنم و عذاب حريق جدايي انداخت ، با اينكه دو عذاب يكي است ؟ در جواب گفته مي شود: مراد از اين دو جمله اين است كه: اين طايفه غير از عذاب حريق و آتش گرفتن ، عذابهاي ديگري در جهنّم از قبيل زقوم، غسلين و مقامع دارند.

اِنَّ الَّذينَ ءامَنوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ لَهُم جَنّاتٌ تَجري مِن تَحتِهَا الاَنهارُ ذلِكَ الفَوزُ الكَبيرُ(11) 

سپس به پاداش مؤمنان پرداخته ، مي فرمايد: كساني كه ايمان آوردند، براي آنها باغهايي از بهشت است كه نهرها در ان جاريست، واين پيروزي و نجات بزرگي است.و چه فوز و پيروزي اي از اين برتر كه در جوار قرب الهي با سربلندي جاي گيرند. نبايد فراموش كرد كه كليد اصلي اين پيروزي ايمان و عمل صالح است. و اين سرماية اصلي اين راه است . تعبير به عملوا الصالحات نشان مي دهد تنها يك يا چند عمل صالح كافي نيست ،‌بايد همه جا محور عمل صالح دور زند. 

تعبير به «ذلك» در لغت عرب دال بر اين اهميت و علوّ مقام است .يعني پيروزي و نجات آنها از فكر ما بيرون است.

فوز:‌به چيزي دست يافتن ، بر مزاحمي پيروز شدن، از بدي و سختي رهائي يافتن. 

فرق فوز و فلاح اين است كه در فوز كاميابي و پيروزي مد نظر است و رهائي قرع آنست،‌در 

فلاح رستگاري و رستن از ناملايم، مقصود است و كاميابي مترتب بر آن است.

اين آيه اعلام جزاء نهايي مؤمنين است، جملة اسميه و لام اختصاص و مالكيت «لهم» بدون ذكر فاء «فلهم» كه در آية قبل آمده است ، ثبات و مالكيت بلاشرط جزا را مي رساند: اين جنات با انهار جاريش دارائي و محصول ايمان و اعمال صالح آنها مي باشد كه سرچشمه ايمان و خير را در ذهن و انديشة خود و ديگران گشودند و جاري كردند، اگر بدنهاي آنها در راه خدا سوخت ، روح آنها موجب شادابي و افزايش رحمت گرديد. اين فوز بزرگ و نهايي آنهاست : «ذلك الفوز الكبير» 
 

اِنَّ بَطشَ رَبِّكَّ‌ لَشديدُ( 12 )

گرفتن قهرآميز مجازات پروردگار بسيار شديد است. سپس براي ترسانيدن و بيم دادن كفار و گناه كاران فرمود: إن بطش ربك ... الته مناقشه كردن و حساب كشيدن پروردگارت،‌ اي محمد (ص) هر آينه سخت است. يعني مؤاخذه كردن او به عذاب آنگاه كه ستمكاران و ستمگران را مي گيرد دردناك و سخت است. و چون بطش و گرفتن را توصيف به شدت كرده البته ناراحتي و شكنجه اش دو برابر است.
 

بطش به معني ناگهان در هم كوفت و بدون مقاومت از پاي درآوردن ، سخت گرفتن،

اين آيه تا تمام هفت آيه، تأكيد و تحقيق وعده و وعيد سابق الذكر است و كلمة بطش به گفتة راغب به معناي گرفتن چيزي با خشم و صولت است. و اگر كلمة بطش را به كلمة رب اضافه كرد و آن را هم اضافه كرد به كاف خطاب و فرمود:‌«بطش ربك» براي دلگرمي به تأييد و نصرت پروردگارش بود و اشاره بود به اينكه جباران اين است نيز سهمي از تهديد و وعيد قبلي دارند.

امثال اين آيات و در اينجا نيز به سختي عذاب اخروي اشاره دارد كه از روي غضب الهي ناشي مي گردد. 

چنانچه يكي از اسماء الحسني (شديد العقاب) است، البته چني است ببين فتن و ناملايمات جزئي كه در دنيا به اسان مي رسد از مرضها و سختيها و آفات و نارسيها با آنكه غالباً از روي غضب نيست بلكه از روي حكمت و مصلحت نظام كلي و شخصي پديد گرديده قدر سخت و ناگوار به نظر مي آيد، مقايسه كن و ببين چه خواهد بود حال كسي كه در مورد غضب حق تعالي واقع گرديده و ذات احديت در مقام انتقام و كيفر اعال وي برآمده با آنكه عذاب آخرت با نعمتهاي آن هيچ طرف مقايسه با سختيها و نعمتهاي دنيا نيست.
 

اِنَّهُ هُوَ يُبدِيُ وَيُعيدُ( 13 )

اوست كه آفرينش را آغاز مي كند و اوست كه باز كي گرداند. 

مقابله انداختن بين پديدآورنده و برگشت دهنده ، قرينه است بر اين كه منظور از كلمه ابداء همان واژة بدأ است ، كه به معني افتتاح و آغاز كردن چيزي است، چون از عرب شنيده نشده كلمة «ابداء» را استعمال كنند، تا در نتيجه مضارع آن «يبدي» به ضمة ياء باشد، وليكن در قرائت چنين آمده . و در بعضي قرائتاي متروك به جاي يبدي، «يبدا» به فتحه ياء و فتحه دال آمده. به هر حال آية شريفه شدت بطش خداي تعالي را تعليل مي كند. به اين بيان كه خداي تعالي مبدء و پديد آورنده است و معلوم است كه هر چه را بخواهد ايجاد مي كند، به اين بيان كه خداي تعالي مبدأ و پديد آورنده است، و معلوم است كه هر چه را بخواهد ايجاد مي كند،‌بدون اينكه از چيزي و يا كسي غير از خودش كمك بگيرد. و او است كه هر چيزي را به عين آن وضعي كه قبل از فوت داشت برمي گرداند . پس خداي تعالي از هيچ امري كه اراده اش را كرده باشد جلوگير ندارد. و هيچ چيزي كه فوت شده و از بين رفته براي او فوت شده نيست، و وقتي مطلب بدين قرار باشد.پس او قادر است براينكه بربنده اي كه از حد خود تجاوز كرده عذابي را تحميل كند كه خارج از حد و طاقت او باشد، و نيز مي تواند او را همچنان زده نگه دارد تا عذاب را بچشد، همچنان كه فرمود:«وَالَّذينَ كَفَروا لَهُم نار جَهَنَّمَ

لا يقضي عليهم فَيَموتوا وَ لا يَخفَف عَنهم مِن عذابِها» . و او قادر است بر اينكه آنچه به سبب عذاب ، فاسد شده به حالت اولش برگرداند،‌تا مجرم ، همچنان عذاب را بچشد، بدون اينكه لحظه اي در بين دو عذاب استراحت داشته باشد، همچنان عذاب را بچشد، بدون اينكه لحظه اي در بين دو عذاب استراحت داشته باشد، همچنانكه فرمود:‌ «اِنَّ الَّذين كَفَروا بِآياتِنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب» با اين بيان چند نكته روشن مي گردد: 

اوّل اينـكه : سيـاق آيـه مي فهـماند كـه جمـله «انه هو… » در مقام افاده قصر است ، يعني مي خواهد بفهماند ايجاد بدون ابزار و مصالح موجودات و نيز اعاده آنها تنها و تنها كار خداي سبحان است، چون در صنع و ايجاد ، هيچ كسي دخالت ندارد. 

دوّم اينكه:‌حدود هر چيزي به دست خداست، اگر بخواهد محدود نمي كند، و اگر بخواهد حد چيزي را به حدي ديگر مبدل مي سازد. 

پس اوست كه عذابها و شكنجه هاي دنيا را به مرگ محدود كرده، و او مي تواند در آخرت اين حد را بردارد ، و معذب در دوزخ الهي الي الأبد شكنجه ببيند، و هر چه آرزوي مرگ كند بدان نرسد. 

سوّم اينكه : مراداز شدت بطش اين است كه هيچ كس نمي تواد بطش او را جلوگيري كند، و كسي نيست كه حكم او را رد كند. حال هر حكمي كه رانده باشد – مگر آنكه حكم ديگري از  او ،‌جلو حكم اوّلش را بگيرد.

وَ هُوَ الغَفورُ الوَدودُ( 14 ) و او آمرزنده و دستدار مؤمنان است. 

مجاهد گويد : اولياء و دوستان خود را مي بخشد و دوست دارد. 

ازهري در تفسير نامهاي خدا گويد:‌ممكن است «ودود» بر وزن فعول به معناي مفعول مانند ركوب و حلوب باشد. و معنايش اين باشد كه بندگان صالح خدا را دوست بدارند براي آنچه از فضل و كرم او شناخته اند. و براي آنچه برايشان از نعمتها تكميل نموده گويد: و هر دو صفت مدح است زيرا خداوند سبحان اگر دست بدارد بندگان صالح خود را پس اين فضلي است از او بر آنان . و اگر بندگان مطيع خدا را دوست بدارند پس براي شناخت و معرفت ايشان است فضل و احسان خدا را .
  

ذُوالعَرشِ المَجيدُ( 15 )صاحب عرش مجيد است. 

مجيد ، صفت ذاتي ، داراي عزّت ، برتري،‌شكوه

قاريان اكثراَ مجيد را مرفوع خوانده اند براي اينكه صفت خداوند سبحان است و در غير صفت خداي تعالي شنيده شده اگر چه ماجد شنيده مي شود. وكسي كه مجيد را مكسور خوانده آن را صفت عرش قرار داده.

از ابن عباس نقل شده كه او گويد: مقصود از مجيد،‌عرش و زيبايي آن است و مؤيد اين است كه عرش را تعريف و توصيف بكرم نموده در آية «رب العرش الكريم» پس نيز جايز است كه موصوف به مجد هم باشد براي اينكه معناي آن كمال علو و رفعت است. و عرش كاملترين و بالاترين هر چيز و جامع ترين موجودات است در زيبايي.

فَعّالٌ لِما يُريدُ( 16 ) و آنچه را بخواهد انجام مي دهد. 

عطاء گويد يعني طلب كردن چيزي او را عاجز و خسته نمي كند و چيزي را كه او اراده كند برايش ممتنع نيست . و بعضي گويند : فعال است چيزي را كه بخواهد ايجاد كند و اعاده نمايد.

متن ذيل تفسير عمومي آيات 14 تا 16 سورة بروج است: 

او بس آمرزيده و دوستياب است 14 داراي عرش پرشكوه برتر است 15 بس انجام دهنده است آنچه را كه خواهد . 16

دو صفت « الغفور الودود» مقابل «بطش شديد» است: همچنانكه بطش در مورد ستمكاران سركش شديد است و بي مهابا مي باشد، نسبت به كسانيكه به او روي آورند و در راه رضاي او اقدام گذارند. بس با گذشت است و بيش از گذشت آنچنان دوست و شيفته آنها مي باشد و چشم به آنها دارد كه به كارشان مي رسد و دردشان را درمان مي بخشد و خاطرشان را تسلي مي دهدو در ميان سختيها اميدوارشان مي سازد. 

المجيد، به قرائت رفع ، صفت براي ذوالعرش و به قرائت كسر صفت براي عرش است. 

اين افعال و صفات متقابل اشعه اي از عرش مجيد اوست ، كه آن خود صورتي از قدرت و اراده قاهر او مي باشد. آن عرش محيط و بلندپايه بر همة جهات و اجزاء باطن و ظاهر عالم نظارت دارد و فرمان مي راند و هيچ مقاومتي در برابر فرمانش نيست. 

توصيف هايي كه در اين آيات از خداوند بيان شده است، بعضي مبين قدرت و تصرف و قهر و احاطه مطلق است: «لَهُ مُلكُ السَّماواتِ وَ الأرض-علي كُلّ شي ء شهيد- يبدء و يعيد – ذوالعرش المجيد- فعال لما يريد».

بعضي نماياننده سپاه قدرت و مجريان حكم و صفت غضب مي باشد: «العزيز- بطش» . «ذوالعرش. فعّال» بعضي مظاهر رحمت است: «الحميد، الغفور، الودود»
  

«هَل اَتيكَ حَديثُ الجُنودِ»( 17 ) آيا داستان لشكرها به تو رسيده است .

ديدي خدا با لشكر فرعون و ثمود چه كرد . آيات قبل بيان قدرت مطلقة خداوند و تهديد كفّار بود و براي اينكه معلوم شود اين تهديدها شعار نيست ، در آيات مورد بحث ، روي سخن را به پيامبر خدا(ص) كرده مي فرمايد: آيا داستان لشكرها به تو رسيده است. لشكرهايي كه گمان مي كردند مي توانند در مقابل قدرت خدا عرض اندام كنند.

فِرعونَ وَثَمودَ( 18 ) 

بعد به دو نمونة آشكار از آنها يعني قوم فرعون و ثمود اشاره مي كند ، كه بعضي شرق و غرب را زير سلطة خود قرار دادند و بعضي دل كوه ها را شكافتند و خانه هاي عظيم ساختند كه خداوند گروه اوّل را با آب و گروه دوم را با باد كه هر دو وسيلة حيات آدمي است در هم كوبيد. تا مشركان عرب بدانند كاري از آنها ساخته نيست، جايي كه خداوند از آن لشكرهاي عظيم انتقام گرفت در حاليكه آنان ضعيف ترند.
 

و مقصود خداوند اين است كه ياد كن اي محمد داستان آنها را ، كه چگونه تكذيب كردند پيامبران خدا را و چگونه عذاب به ايشان فرود آمد و چگونه پيامبران خبر كردند و چگونه خدا آنها را ياري كرد. پس تو هم صبر كن  چنانچه آنها صبر كردند تا نصرت الهي به تو رسد، چنانچه به ايشان رسيد. و اين مختصر گوئي علم بديع واشاره فصيح چنان است كه كلام صريح هم جاي آن را نگيرد.
 

تفسير عمومي آيات 17و 18: 

آيا رسيده است تو را داستان سپاهها 17 فرعون و ثمود 18 

هل: استفهامي تقريري يا انكاري است . الجنود ناظر به سپاهياني است كه در برابر داعيان بحق بسيج شدند و يا گروههائي كه در برابر آنها به ضعف در آمدند. 

فرعون و ثمود به قرائت فتح، مفعول فعل مقدري است كه دلالت بر اختصاص دارد. و به قرائت كسر، بدل، براي الجنود است. 

اين دو آيه پس از آن اوصاف و وعده و وعيدها به نمونه هاي تاريخي اشاره مي كند: به يقين داستان كساني كه قواي خود را در برابر پيامبران و داعيان به حق بسيج كردند به تو رسيده است. 

نمونه آشكار و نزديك آنها فرعون و ثمود است. چگونه آنها قدرت خود را براي نابود كردن پيامبران و خاموش كردن شعله هاي دعوت آنها به كار بردند؟ چگونه پيامبران صبر و پايداري كردند ؟ چگونه خداوند قواي خود را بر آنها شوراند ونابودشان كرد؟ 

در حقيقت سراسر جهان و موجودات آن قوا و سپاهيان خداوندند كه با همه جمال و لطافت و رحمتي كه دارند،‌گاه به صورت خشمناكي در مي آيند از طوفاها و بيماريها و قحطي هاي فتاك و جنگلهايي كه شراره اش از درون دلها بيرون مي زند، كه مظهري از خشم و بطش خداوندند. 

چنانكه فرعونيان را طوفان آب و ثموديان را صاعقه آتش و هوا در كام خود كشيد . تو اي پيامبر كه خبر اين داستانها را شنيده اي و پيروان تو بايد صبر كنند و اميدوار باشند تا سپاهيان و امدادهاي خداوند برسند.

بَلِ الَّذينَ كَفَروا في تَكذيبٍ( 19 )

در آية بعد مي افزايد: بلكه كساني كه كافر شدند، پيوسته گرفتار و انكار حقّند. چنان نيست كه نشانه هاي حق بر كسي مخفي بماند ، لجاجت و عناد اجازه نمي دهد كه بعضي راه را پيدا كنند. 

تعبير به «بل» كه به اصطلاح براي « اضراب» است(عدول از چيزي به چيز ديگر) ، گوئي اشاره به اين است كه اين گروه مشرك از قوم فرعون و ثمود هم بدتر و لجوج ترند، دائماً مشغول تكذيب و انكار قرآنند و هر از وسيله براي اين مقصود بهره مي گيرند.
 

در اين آيه بعيد نيست كه از سياق استفاده شود كه مراد از «الذين كفروا» تنها كفار از قوم رسول خدا(ص) باشد. و در اين آيه كه «بل» سرش آمده ، از اثر كردن مواعظ و استدلالهاي گذشته در دل كفار اعراض شده، مي فرمايد: 

نبايد از آنان اميد داشت كه با شنيدن اين مواعظ و حجّتها ايمان بياورند . براي اينكه انهايي كه كفر مي ورزند و همچنان بر تكذيب خود پافشاري مي كنند، آنها از مواعظ و استدلال منتفع نمي گردند. از اين جا روشن مي شود كه مراد از ظرف قرار دادن تكذيب و گفتن اينكه كفار در ظرف تكذيب قرار دارند،‌همان اصرار ورزيدن آنان بر تكذيب است.

آري آنهايي كه كافر شدند (يعني مشركين قريش) در تكذيب تو و قرآن تواند، آنها از چيزي كه موجب اعتبار است اعراض كردند. و اقبال نمودند به چيزي كه موجب كفر وطغيان است.

وَاللهُ مِن وَرائِهِم مُحيطٌ( 20 )

و آنها بايد بدانند كه خدا به همة آنها احاطه دارد و همه در چنگال قدرت او هستند. 

اگر خدا به آنها مهلت مي دهد نه به خاطر عجز و ناتواني است و اگر آنها را سريع مجازات نمي كند،‌نه به خاطر اينكه از قلمرو و قدرتش بيرون است، تعبير به «ورائهم» اشاره به اين است كه آنها از هر جهت در قبضة قدرت الهي هستند و بنابراين ممكن نيست از چنگال عدالت و كيفر او فرار كنند. 

اين احتمال نيز وجود دارد كه منظور احاطة علمي خداوند به اعمال آنها در جميع جهات است به گونه اي كه هيچ گفتار و كردار و نيات آنها از وي مخفي نماند.

پس خداوند از پشت آنها احاطه دارد يعني ايشان در قبضه قدرت خدا و سلطنت اويند از او فوت نمي شوند مانند آنكه محاصره و احاطه شده از اطرافش و براي او امكان فرار و فوت شدن ندارد و اين از بلاغت قرآن است.

وراء هر چيزي ، جهات خارجي آن است، جهاتي كه از آن خارج و به آن محيط است و اين اشاره به اين است كه كفار نمي تواند با كفر خود را عاجز كنند،‌جون او محيط به ايشان و از هر جهت قادر برايشان است؛ اين جمله يز تسليت خاطر خطير رسول خدا(ص) است. و از بعضي مفسرين نقل شده كه گفته اند جملة «من ورائهم» اشاره است به اينكه كار خدا را پشت سر خود انداخته اند. معلوم مي شود اين مفسر كلمة وراء را به معني پشت گرفته.

تفسير عمومي آيات 19و20 : آري آنها كه رو به كفر رفته اند در تكذيب به سر مي برند.19 و خداوند از ورائشان احاطه دارد. 20 

بل: عاطفه براي تذكر و اعراض از مطلب مذكور ، يا انديشه مفهوم از كلام (اضراب) است. 

كفروا: فعل ماضي، پيش رفتن به سوي كفر را مي رساند. 

ي: ظرفيه و تكذيب نكره، ظرف تكذيب و محيط تاريك و بهم پيچيده خاض آنها را مي نماياند: نبايد در اين انديشه نمود كه چگونه با اين همه شواهد تاريخي و قدرت نمايي هاي خداوند ، كافران چشم باز نمي كنند و هشيار نمي شوند ، چه اينها كه به كفر گرائيدند در محيط محدود و بسته اي از تكذيب به سر مي برند «واو» ، «والله» عاطفه به معناي مع(با) يا حاليه است: با آنكه ، و حال آنكه خداوند ، وراء آنان است و از هر سو به آنها احاطه دارد و آنها محاط و محصور به او هستند.

بَل هُوَ قَرءانٌ مَجيدٌ( 21 ) بلكه آن قرآن مجيد است. 

ابن عباس گويد : يعني كريم است چون كلام رب است. يعني چنانچه مي گويند. كه آن شعر و ياسحر و يا كهانت است ، نيست. 

بلكه آن قران كريم و داراي كرم بزرگ است در آن چه عطاء مي كند از خير ، قدر و مقام عظيمي دارد. 

و بـعضي گفته اند : آن قرآن كريم است براي آنچه از معاني جليله و دليهاي گرانقدر عطا مي كند و براي اينكه تمام آن حكم است. 

و حكم بر سه قسم است و چهارمي ندارد: 1- معنائي كه عمل مي شود بر آن در آنچه ترسيده يا پرهيز مي شود. 

2- و موعظه اي كه قلب را براي عمل كردن به حق نرم و ملايم و آماده مي كند. 

3- و دليلي كه مؤدي به تميز حق از باطل مي شود در علم دين يا دنيا و علم دين اشرف از علم دنيا است و تمام علوم موجود در قرآن است.

في لَوحٍ مَحفوظٍ( 22 )

لوح ، صفحه، قطعه صاف و عريض و محكم .
 

در لوح محفوظ است از تغيير و تبديل و نقصان و زياده . 

و اين بنا بر قرائت كسي است كه آن را مرفوع خوانده، آن را صفت قرآن قرار داده و كسي كه آن را مجرور خوانده آن را صفت لوح دانسته . 

پس مقصود اين است كه آن محفوظ است و غير فرشتگان بر آن اطلاعي ندارند. ابن عباس و مجاهد گويند: آن محفوظ است نزد خدا و آن ام الكتاب است. و از آن است نسخه هاي قرآن و كتابها و آن همان است كه به لوح محفوظ معروف است و در آن سفيدي است كه طولش مابين آسمانها و زمين و عرضش ما بين  شرق و غرب است. 

انس گويد: لوح محفوظ آن است كه خدا آن را در پيشاني اسرافيل ياد كرده و مقاتل گويد: لوح محفوظ از راست عرش خدا قرار دارد.

تفسير عمومي آيات 21تا 22: آري آن قرآني است گرامي21 در لوح محفوظ 22 

صفت مجيد براي قرآن (مانند توصيف عرش) بيان رفعت مقام و قدرت نفوذ و پايداري آن است: هر چه آنها در ديوار بسته تكذيب و انديشه محدود خود بينديشند. وقرآن را شعر و سحر و كهانت و از ميان رفتني پندارند ، و هر گونه ، مقاومتي در برابر آن بنمايند،‌در مقام و قدرت و راه نفوذ و پيشرفت و آن تأثير پايداري ندارد، چون قرآن مانند عرش، برتر از انديشه ها و پايدار و فرمانش چون فرمان عرش نافذ و نيرومند است و پيش مي رود. و موانع را از سر راه خود برمي دارد. نكره آمدن لوح ، دلالت بر تعظيم يا عدم تعيين دارد، محفوظ به قرائت كسر، صفت براي لوح و به قرائت ضم، صفت براي قرآن است. مفسرين به استاد به تفسير مانند ابن عباس و مجاهد ،‌گويند : مقصود از لوح ، قطعه اي چون در، درخشان و در يمين عرش،‌يا لوح ملكوتي ، يا ام الكتاب است. 

اين معاني اگر به روايت معتبري مستند نباشند، قرينه اي در اين آيه و آيات ديگر ندارد.بلكه سياق آيات كه در مقام رد تكذيب كافران و اعراض (اضراب) از انديشة آنان است، و نكره آمدن لوح، قرائتي است كه مقصود از لوح، هر صفحه نامعيني است كه قرآن نازل شده در آن ضبط و نوشته شود، خواه صفحه ذهن حافظين ، يا اوراق كاتبين. 

بنابراين ،‌اين آيه تعبير ديگري است از آية 9/ حجر:« اِنّا نَحنُ نَزلّنا الذِّكرَ وَ اِنّا لَه لَحافِظون »

در اين آيه، موضع حفظ قرآن (لوح) بيان شده، و به صيغه مفعول (محفوظ ) آمده. 

در آية سورة حجر، موضع ذكر نشده و حفظ آن به فاعل (حافظ) نسبت داده شده است: برخلاف انديشه هاي مكذبين ،‌قرآن برتر از انديشه ها و حاكم بر عقول و نافذ در قلوب «مجيد» است. در هرلوحي باشد، محفوظ از تغيير و تبديل و روال مي باشد. خدواند و قوائي كه آن را نازل نموده حافظ آن است.
 

لوح محفوظ به وجهي شايد اشاره به يك مرتبه و يك مقامي از سعه عالم وجود باشد كه بالاتر و برتر از عالم خلق و عالم طبيعت و عالم كون وفساد به شمار مي رود. و نيز شايد عالم قضا و قدر عبارت از آن باشد. و آنچه از اوّل خلقت تا آخر آنچه بايد واقع گردد، در آنجا ضبط و ثبت گرديده و نيز«جف القلم بما هو كائن» اشاره به آن است. 

ابن عباس از رسول خدا(ص) چنين حديث مي كند: از كسري اشتري به رسم تحفه خدمت رسول خدا(ص)آوردند، روزي حضرتش بر آن سوار بود و مرا سوار نمود در اثناي راه به من نگاه كرد و فرمود اي پسر ، حدود خدا را نگاه دار تا او نزد خوديابي و در زمان راحت با خدا آشنايي كن تا در سختي با تو آشنايي كند و چون خواهي چيزي از او طلب كني، طلب ياري كن كه آنچه بودني است قلم بر ان رفته اگر جمله خلايق جهد كنند، براي تو كه چيزي به تو رسانند، از خير و شر، و خدا براي تو ننوشته باشد، نتوانند اگر تواني به صبر و يقين كاركني كه بر صبر كردن بر آنچه تو آنرا كاره باش خير بسيار است و بدان كه نصرت با صبر است و فرح با اندوه و دشواري با آساني و درويشي با توانگري و قناعت با سروري و شايد آيه اشاره به اين باشد كه چون قرآن قبل از فرود آمدن به اين عالم در عالم بالاتري تعيين و ضبط شده و در لوح محفوظ نگاه داشته شده، اينست كه دست نااهلان از تحريف آن كوتاهست و نزد خداوند مصون  و محفوظ است و از تكذيب كفار خللي به آن نرسد.
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